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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در بحث گذشته بیان شد که مرحوم شهید صدر (ره) کثرت استعمال را معلول برای وضع قرار دادهاند. اما ظاهر عبارت این
است که مقصود ایشان وضع تعین است. اما در هر صورت نتیجه تفاوت ندارد؛ یعن معیار، وجود کثرت استعمال است اعم

از اینکه معلول وضع تعیین یا علت برای وضع تعین باشد.

لزوم یا عدم لزوم فحص، پیش از جریان اصالة عدم النقل

نته دیر در اصالة الثبات یا اصالة عدم النقل این است آیا بر فقیه لازم است پیش از جریان اصالة عدم النقل فحص از وجود
نقل انجام دهد یا اینکه به محض ش در وقوع نقل، عقلاء اصل مذکور را جاری مدانند.

همان اختلاف که در مبان ذکر شد در این مطلب نیز وجود دارد یعن بست به دلیل اصالة النقل دارد؛ پس اگر این اصل تحت
اصالة الظهور قرار گرفت، در باب عمل به ظاهر باید فحص از وجود دلیل مخالف با ظاهر انجام دهیم. یعن کل ظاهر حجة

زمان مطرح مشود که قرینهای برخلاف آن ظاهر قائم نشده باشد.

اما اگر مبنای مرحوم حائری (ره) را اخذ نمودیم که عقلاء رفع ید از حجت نمکنند مر اینکه علم به حجت مخالف داشته
باشند، صرف عدم وجود حجت مخالف کاف است پس اصل مذکور جریان دارد.

طبق مبنای سیره عقلاء که مرحوم شهید صدر (ره) فرمود: عقلاء اصل عدم نقل را طبق قلة النقل یا استبعاد النقل جاری مدانند
نیز فحص لازم نیست. چون بعید و قلیل بودن نقل، موضوع برای جریان اصالة عدم النقل خواهد بود.

به بیان دیر هر چند اصالة الحقیقة در موردی جریان دارد که قرینه برخلاف نباشد و لذا فحص بر عدم وجود قرینه لازم است،
اما مؤید مسئله سیره عقلاء این است که اصل مذکور اصل عقلائ است و لذا زمانکه عقلاء ش در وجود نقل داشته باشند

فحص انجام نمدهند.

طبق مبنای مطابق با تحقیق که اصالة عدم النقل را از باب ظن نوع در موضوعات معتبر بدانیم، عقلاء نوعاً ظن به عدم نقل
دارند و همین مقدار برای عدم فحص کاف است.

با بررس روش فقهاء در اجتهاد و مثلا در رجوع به لغت برای فهم معنای آیات و روایات متوجه مشویم که اگر معنای لغت
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برای آنها روشن شد، به آن اکتفا نموده و همان را حجت قرار داده و طبق آن فتوی مدهند و لذا فحص نمکنند که آیا شارع
لفظ را به معنائ دیر نقل دادهاست یا خیر؟! برای اینکه یا ظن نوع به عدم نقل وجود دارد یا نقل را قلیل و بعید مدانند.

طبق مبنای سیره مشترعه نیز فحص لازم نیست برای اینکه با مراجعه به عملرد اصحاب ائمه (عليهمالسلام) متوجه مشویم
که ایشان نیز برای فتوی فحص انجام نمدادند.

پس طبق مبنای مرحوم حائری(ره)، مرحوم شهید صدر (ره) و مبنای مختار فحص لازم نیست. اما اگر کلام مرحوم امام (ره) را
ردانده و گفتیم ایشان ظهور را ملاک قرار دادهاند، فحص لازم است چون هر ظاهری مادامبه کلام مرحوم حائری (ره) برن

حجت است که قرینهای برخلاف وجود نداشته باشد.

تفاوت اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراک

نته دیر در مسئله بحث، اصالة عدم الاشتراک است. در تعارض احوال مگویند: اگر امر دائر بین مجاز و اشتراک باشد،
مجاز از اشتراک بهتر است؛ یعن اگر امر دائر باشد که لفظ در معنای دوم به عنوان معنای حقیق استعمال شود با حفظ معنای

اول که مشترک لفظ محقق شود و یا هجر از معنای اول باشد که نقل محقق شود، مجاز مقدم است.

دلیل ترجیح مجاز نسبت به اشتراک این است که تحقق مجاز بسیار زیاد است؛ یعن در استعمالات عرب، مجاز کثرت استعمال
دارد اما مشترک لفظ چنین نیست و مقدارش بسیار کمتر است.

لذا این مسئله نیز از باب «الظن یلحق الش بالاعم الاغلب» خواهد بود؛ چون در آن مسئله کثرت و غلبه مطرح شدهاست.

پس اگر ش شود که معنای دوم حقیق یا مجازی است، به جهت وجود این قاعده مورد مشوک را چون اعم اغلب است، به
مجاز ملحق منمايیم.

اگر در موردی مدانیم معنا و وضع دوم وجود دارد اما نمدانیم لفظ از معنای اول مهجور شدهاست که نقل محقق شود یا
مهجور نشدهاست، ظاهراً بنای عقلاء عدم هجر است یعن معنای اول را به عنوان معنای حقیق باق مدانند و معنای دوم

عنوان اشتراک لفظ دارد.

مقدمه دهم: صحیح و اعم

مقدمه بعد که مرحوم آخوند (ره) در کفایةالاصول به آن پرداختهاند بحث صحیح و اعم است. در این بحث مقصود این است که
بدانیم شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای خصوص صحیح وضع و اطلاق نمودهاست یا اعم از صحیح و فاسد؛ مثلا لفظ

صلاة را برای صلات که دارای اجزاء و شرائط باشد وضع نمودهاست یا اعم از صحیح و فاسد.

مرحوم آخوند (ره) در این بحث ابتدا پنج امر را بیان نمودهاند. در ادامه ادله طرفین و سپس سه امر را مطرح و بحث را به اتمام
مرسانند.



امر اول: ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه

امر اول این است که آیا این نزاع مبتن بر پذیرش حقیقت شرعیه است؛ یعن کسانکه حقیقت شرعیه را پذیرفتهاند متوانند
وارد این نزاع شوند یا اینکه اگر کس منر حقیقت شرعیه باشد نیز متوانند به این نزاع بپردازند؟!

طبق مبنای حقیقت شرعیه و پذیرش آن، نزاع روشن است؛ یعن اگر بويیم شارع صلاة را برای معنای جدید شرع وضع
نمودهاست، باید دید آنرا برای صحیح وضع نمودهاست یا برای اعم از صحیح و فاسد؟!

چون معنای جدید شرع به این معنا است که شارع متواند در آن دخل و تصرف نموده و بوید من این معنا را برای تمام
خصوصیات به صورت صحیح یا این معنا را برای اعم از صحیح و فاسد در نظر گرفتهام.

اگر بويیم این نزاع تنها روی قول به حقیقت شرعیه است، مرحوم آخوند (ره) نباید بحث را به صورت مستقل مطرح مکرد
چون این بحث ی از فروعات بحث حقیقت شرعیه است.

اما بحث مهم این است که اگر حقیقت شرعیه را منر شدیم این نزاع جریان دارد یا خیر؟! مرحوم آخوند (ره) مفرماید: در این
مسئله اشال وجود دارد.[1]

مرحوم اصفهان (ره) سع دارند میان بیان مرحوم آخوند (ره) و بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در کتاب مطارح الانظار
تقابل ایجاد نموده و بویند میان این دو بیان تفاوت وجود دارد.

مرحوم آخوند (ره) در این بحث ی بیان برای تصویر نزاع در صحیح و اعم طبق انار حقیقت شرعیه بیان نموده و
مفرماید: تصویر ثبوتاً امان دارد اما اثباتاً امان ندارد و دو اشال بر آن وارد است.

(ره) نیز در این بحث بیان ال دارد. مرحوم نائیناش ان دارد اما اثباتاً ی(ره) تصویر ثبوتاً ام طبق بیان مرحوم اصفهان 
دارند که طبق آن از حیث ثبوت و اثبات اشالات مرتفع خواهد شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «العاشر الصحيح و الأعم‏: أنه وقع الخلاف ف أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها. و قبل الخوض
ف ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة ف تأت الخلاف عل القول بثبوت الحقيقة الشرعية و ف جريانه عل القول بالعدم

إشال. و غاية ما يمن أن يقال ف تصويره أن النزاع وقع عل هذا ف أن الأصل ف هذه الألفاظ المستعملة مجازا ف كلام
الشارع هو استعمالها ف خصوص الصحيحة أو الأعم بمعن أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعان اللغوية ابتداء و قد
استعمل ف الآخر بتبعه و مناسبته ك ينزل كلامه «1» عليه مع القرينة الصارفة عن المعان اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة

للآخر.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 23.


